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 ده یچک
اثر محمـدباقر   .)ق1328-1327./ش1289-1288: کرمانشاه(نخستین رمان تاریخی فارسی، شمس و طغرا 

آورد تـا در شـش   دهـد و فضـایی فـراهم مـی    ، در زمان سلغریان روي می.)ق1338-1266(میرزا خسروي 
سیاسـت و   و زمـان و مکـان   ،پـردازي  تیشخص ،يتگرینظام روا ،یادب ۀگون ،ینامتنیو ب یروابط زبان: زمینۀ

مسألۀ اصلی اینجاسـت کـه در   . ها، شگردها و شکل هاي کهنه و نو درگیرد پیکاري میان اندیشه سازگاري،
گیري ادبیات نوین فارسی، شمس و طغرا چه جایگاهی دارد؟ آیا اثري نوگراست یـا همچنـان    جریان شکل

نویسـی فارسـی دانسـت؟ از    توان نگارش آن را گشودن راهی تـازه در فضـاي داسـتان    پایبند سنت؟ آیا می
لعابدین ا نامۀ ابراهیم بیگ زین سو، با وجود همۀ نوگرایی ها، باز هم ساخت شکلی تازه همچون سیاحت یک

اما از سـوي دیگـر، تصـویر دنیـاي معاصـر      . دار استزیرا که اثر، فاقد قهرمانی مسأله. مراغی ممکن نیست
نویسنده به شکلی دیگر بر رویدادها بازتابانده شده و از خلال آن، تعارضات موجود در جامعه بازنمایی شـده  

اقع، اگرچـه رمـان تـاریخی شـکلی تـازه      در و. رسد سویه به فرجام می است؛ تعارضاتی که با سازگاري یک
هـاي برشـمرده،    در مجمـوع، تقریبـاً در همـۀ زمینـه    . اي است در مقابل دنیاي معاصر سازد، اما آیینه برنمی

 .توان اثري نوگرا دانستچربند و شمس و طغرا را نمیپیکارها بر پیوندها می
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Abstract  

 

Shams o Toghra, compatibility in connection and 
struggle of old and new 

 
Mohammad Ragheb* 

 

The first Persian historical novel, Shams o Toghra (Kermanshah: 
1288-1289 AH / 1327-1328 AH) by Mohammad Baqer Mirza 
Khosravi (1266-1338 AH), takes place in the time of the Salghurids 
and provides a space for struggle between old and new ideas, 
techniques, and forms in six areas of linguistic and intertextual 
relations, literary genre, narration system, characterization, time and 
place, and politics and compatibility. The main question is what is the 
position of Shams o Toghra during the formation of modern Persian 
literature? Is it a modern or traditional work? Is it opening a new way 
in the field of Persian fiction? On the one hand, in spite of all the 
innovation, it is still not possible to create a new form, such as the 
Siyahat-Name-ye Ibrahim Beyg by Zain al-Abedin Maraghi, because 
the work lacks problematic hero. But on the other hand, the image of 
the author's contemporary world is reflected on the events and through 
it, the existing conflicts in the society are represented; Conflicts that 
end in one-sided compatibility. In fact, although the historical novel 
does not create a new form, it is a mirror to the contemporary world. 
Generally in almost all of the areas listed, the struggles are 
overpowering, and Shams o Toghra cannot be considered as a 
modernist work. 

 
Keywords: Historical novel, romance, narration, characterization, 
literary genre, politics and compatibility 
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  درآمد
همچنان گرفتار مشکلات فراوان داخلی و خارجی بـود.   )1304-1285(مشروطیت  در عهدایران 

اوضـاع را  ق.) هم با استبداد صغیر و به توپ بسـتن مجلـس   1327-1324محمدعلی شاه قاجار (
فقدان قدرتی مسلط، مستعد ابداع و رشـد انـواع   اي به دلیل  بدتر کرد. اما با این همه، چنین زمانه

هـاي   مختلف ادبی بود. تکثر دیدگاه هاي سیاسی موافق و مخالف، فضـا را مشـتاق بـروز شـکل    
گیري رمان  ) باید از شکل1304تر کرد. در زمینۀ ادبیات داستانی تا پیش از سلطنت رضاشاه ( تازه

)) سخن گفت و 1301(تهران مخوف ی ()) و رمان اجتماع1289-1288( شمس و طغرا تاریخی (
) جمالزاده جهش اولیه را ایجاد کرد تـا بعـدها   1301نبود (یکی بود و یکی در داستان کوتاه هم، 

) را 1315( بوف کـور به دست هدایت، داستان کوتاه فارسی در معناي واقعی متولد شود؛ همو که 
 اهمیت یافتن نثر در کنار شـکوفایی  هم به عنوان نخستین رمان مدرن فارسی آفرید. در واقع، با

، ادبیات داستانی فارسـی قـدم در راه رشـد نهـاد و انـدك      نویسی و ترجمه دو جریان تازة روزنامه
  هاي نزدیک بدان فراهم آورد. اندك بستري مناسب براي ظهور رمان و گونه

ادت تـر رمـانی فـراهم آورد و بـا تکـوین ع ـ      رمان تاریخی، فضا را براي بروز اشـکال جـدي  
غیرمسـتقیم  خوانی، سهم بزرگی در تغییرات ادبی دوران ایجاد کرد. برخی، آن را به شـکل   رمان

 هاي رایج زمانـه چـون:   مایه دروناز  سرشار که دانند روزگار می تزلزل سیاسی و آشفتگیناشی از 
آموزش تاریخ، فارغ از  در واقع، ).16 :1381، گرایی و امنیت طلبی بود (غلام ، ملیخواهی استقلال

بود که در محاصرة مشـکلات    خورده ی ملت شکستاین گونۀ ادبی، دارویی براي معضلات جمع
ست از محمدباقرمیرزا خسروي نخستین نمونه ا شمس و طغرا. آورد داخلی و خارجی باید تاب می

(همدان  فتوحات کوروش کبیر :عشق و سلطنتبا عناوین ( عشق و سلطنتدر کنار آثاري چون: 
سرگذشـت شـاهزاده خـانم    ق.) و 1343ش./1303(کرمانشـاه   ستارة لیديق.)، 1337ش./1297
 دام، ش.)1332-1261شیخ موسی نثري کبـودرآهنگی ( ) اثر ق.1350ش./1310(کرمانشاه  بابلی

 اثـر ش.) 1304ش./ جلـد دوم: تهـران   1299(جلد اول: بمبئـی   گستران یا انتقام خواهان مزدك
(تهـران   داستان باسـتان یـا سرگذشـت کـوروش کبیـر     ، ش.)1352-1273زاده کرمانی ( صنعتی
 و ... .ش.) 1316-1251الوزاره ( خان بدیع نصرت ق.) اثر میرزاحسن1339ش./1299

میـرزا   محمدعلی میرزا، پسر فرزند شاهزاده محمد رحیمق.) 1338-1266محمدباقر خسروي (
داراالانشـاي علاءالدولـه، حـاکم     خسروي که رئیسفتحعلی شاه قاجار بود. دولتشاه، فرزند ارشد 

رهـاورد ایـن    شمس و طغـرا کرمانشاه، بود، بعداً همراه با او که حاکم فارس شد، به شیراز رفت. 
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نشـده دربـارة    اي چـاپ  دوره است. در فهرست آثار او ترجمۀ اثـري از جرجـی زیـدان و رمـانواره    
؛ میرعابـدینی،  91-90: 1387شود. (مرتضاییان آبکنـار،   حسینقلی خان جهانسوزشاه هم دیده می

 در سـه جلـد   ق.)1328-1327ش./1289-1288(کرمانشـاه:  شمس و طغـرا  ). 3/42-43: 1386
عشـق   مجلـد نخسـت   داسـتان نوشته شده است.  طغرل و همايو ماري ونیسی ، شمس و طغرا

را بـازگو   (دختـري از تبـار مغـول)    بـر طغـرا   1)و ملوك شبانکاره آل بویه خاندان هاياز (شمس 
هـم   )آخرین اتابک سلغري(ماري ونیسی و آبش خاتون  به وصالشمس همزمان  بعدها .کند می
اسـت   )همـاي (معشـوقش  ) و پسر شمس و مـاري (طغرل  هم ماجراي عشق. جلد سوم رسد می

، ؛ بـالایی 453 :1385، ؛ آژنـد 252-2/240 :1351 ،پور آرین(براي اطلاع از پیشینۀ پژوهش نک: 
؛ 76-74 :1384، ؛ کامشــاد257-215 :1381، ؛ غــلام192 :1386، ؛ علــوي352-361 :1377

همـو،  ؛ 177-176 :1387، ؛ میرعابـدینی 21 :1372، ؛ میثمـی 98-90 :1387، مرتضاییان آبکنـار 
  .)233-2/185 :1376، ؛ یوسفی32-34 :1386

آتش پیکار کهنه و نو که در تحـولات مشـروطه جرقـه خـورده بـود، خـود را در پیوسـتگی        
اسـت و  دار  هألقهرمـان مس ـ  فاقدکه  دهد؛ رمان تاریخی خوبی نشان می بهو طغرا شمس دوسویۀ 

ترین اشکال بینابینی  توان از نظر شکلی آن را دقیقاً در قلمرو نوین رمان تعریف کرد، از مهم نمی
است که پیوندهاي نزدیکی با گذشته و روزگار خود دارد: از یک سو، بـا رمـان هـاي تـاریخی و     

والتر اسکات و الکساندر دوما که شاید به میانجی آثار جرجی زیدان به فارسی رسیده ماجراجویانۀ 
چـون   یهـای  افسـانه  از سوي دیگر، پیوندهاي عمیقی بـا رمـانس فارسـی و     2باشند، ارتباط دارد؛

ایـن  «... گویـد:   چنانکه خود در مقدمه می .شود دیده می در آن هاي نظامی امیرارسلان و داستان
(خسـروي،  » کتاب، رمانی است آمیخته با بعض وقایع تاریخی و مطالب جغرافی و دقایق اخلاقی

هاي تازه اسـت، رمـان    اي که زمانه آبستن شکل ). اکنون مسأله اینجاست که در دوره21: 1343
تـوان آن   یی دارد و تا چه حد میچه جایگاهی در جریان نوگرا شمس و طغراتاریخی و بالاخص 

گـذارد، بازشـناخت. بـراي     هاي جدید پایه می عنوان رمانی که اسلوب را اثري پیشتاز دانست و به
هاي مختلفی بررسـی   هاي پیوند و پیکار نو و کهنه را در زمینه بررسی این مسأله در اینجا عرصه

دهنـدة   ابیم. هر یک از عناوین زیر نشـان کنیم تا بتوانیم موقعیت آن را در میانۀ این جدال دری می
  شود: هایی است که سوگیري اثر را یادآور می زمینه
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  :روابط زبانی و بینامتنی -1
بـرد و   خسروي نثري فصیح و تمیز دارد. از مترادفات و سجع و موازنه به شکلی متعادل بهره می

در داسـتانی مربـوط بـه     عدم تکرار و حذف به قرینه از مشخصات نثر اوسـت. بـدین ترتیـب، او   
و از ابـزار   کنـد  استفاده نمیهاي آن  بیان دنیاي تازه و ضرورتاز زبانی نو براي  ،هاي دور گذشته

هـاي اختصـاري بـه منـابعش      خسروي بـا نشـانه   . همچنینبرد گویی بهره می کهنه براي داستان
سـعدي)   کلیـات طوطـه و  ابن ب نامۀ سیاحت، جام جم، آثار العجم، نامۀ ناصري فارس، السیر حبیب(

ویـژه   بـه  ،متون تـاریخی  یادآورزبانش گاه سعدیانه و گاه ) و 22: 1343دهد (خسروي،  ارجاع می
  است: و ... تاریخ بیهقی ،تاریخ جهانگشا

  3تاریخ جهانگشاي،) متأثر از 1/31(همان: » از در ایلی و انقیاد درآمد«... 
  ،تاریخ بیهقی متأثر از )1/224 (همان:» بکشید و ببندید این سگ را«
 (همـان: » این مال را به خواجه بخشیدیم که با کمال دلگرمی مشـغول خـدمت مـا باشـد    «

  ،تاریخ بیهقی متأثر از) 1/305
  ،تاریخ بیهقی متأثر از )1/322 (همان:» حال که سایۀ خبر سلطان به این نواحی افتاد«
  ،چهارمقاله متأثر از )1/229 مان:(ه» سر او را که سبکتر است، برگرفته به درگاه فرستید«
  .کلیله و دمنه متأثر از) 1/259 (همان:» نماید هاي بزرگ می به گناه اندك عقوبت«

چـه اشـعار سـعدي و فردوسـی و چـه       ؛فـراوان اسـت   ،جوشش شعر در میان نثربه طور کلی، 
خصـوص اشـعار   سرایند. اسـتفاده از شـعر، بـه     ها براي هم می شعرهایی که عشاق در میانۀ داستان

آمیـزش نظـم و    تـوان  می البته). 13 و 3 :1393و1392، هاست (هاناوي سنت رایج رمانس ،فردوسی
زبـان بـه   ها به شعر در نوشتار متعلق به دنیاي داستانی دانست. همچنین  گرایشنثر را نشانۀ آخرین 

بـراي   ؛کنـد  نسبت پاکیزه و تا حدي ادبی جلد اول به کندي به سوي زبان معمول مردم حرکت مـی 
 پسـندي  عامـه  بـه  سـادگی زبـانی   اما این. )397- 1/396 (همان:» شوم آخ من کی آدم می«نمونه: 
  که نیازمند زبانی تازه و ساده است.  نه به شکل رمان مربوط استهاي فارسی  رمانس

شـود و   فارغ از سبک نثر، رابطۀ بینامتنی محکمی هم با سـنت داسـتانی فارسـی دیـده مـی     
  اند: شده از گذشته به وام گرفته فراوانیهاي روایی  ها و شیوه مایه نها، ب مضمون

)، شـکلی اسـت   47- 1/46 عشق در یک برخورد و بیان رمزي آن به معشـوق در لحظـه (همـان:   
رمـان   نقـش  ،ابراز عشق و نمایش آن فارسی اما در اینعاشق شدن سنتی  هاي تمامی صحنه متأثر از

  توان دورگه دانست. شود؛ در واقع، این مورد را می هم دیده می فرانسويویژه  هاي عاشقانۀ غربی به
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فردا او را با خود به شکارگاه بیاور که او را نیکو بیازماییم. سوغونجاق بیرون آمد شـمس را  «
 آزمـودن ) یـادآور  1/296 (همـان: » ایلخانی تو را به شکارگاه خواستهبدید و گفت بشارت باد که 

هر دو قهرمان استعدادي شگرف دارند که در نگاه  .)چهارمقاله( استارگاه در شکفرخی سیستانی 
  شود. اثبات می -البته هر یک به نوعی -آید اما با رفتن به شکارگاه نخست به چشم نمی

سـازهاي متنـوعی    ) که از کانونی35و  29/فصل 1 کشته شدن کلیچه (همان: داستانشکل 
  است. تاریخ بیهقیه شدن قائد ملنجوق در شود، یادآور شیوة روایت کشت روایت می

هـاي   کـنش  روایـت شـده اسـت.    تاریخ بیهقـی در بارها بازداشت براي وصول مال دیوانی   
  .شود هم به وفور دیده می عیارانه

به  ) که2/205 سازد (همان: قصري به سبک فرنگیان براي شمس می ماري،خالوي  ،مارگیز
نظامی است؛ با این تفاوت مهم که مارگیز کشـته   پیکر فتهار و باغ خورنق در نیادآور سم شکلی
   شود. نمی

در آثـار داسـتانی فخرالـدین اسـعد     کـه  ) 45-44و  3/38 هاي عاشقانه (همـان:  مبادلۀ غزل
  ها فراوان است. نامه گرگانی، نظامی، عراقی و ده

(همـان:   اندازد که همگان را به یاد رستم می» نمود در ظرف شش ماه یک ساله می«طغرل 
2/206( .  

هم منبع الهامی براي خسروي بوده است: گردش مخفیانـۀ   هزار و یک شب، هاافزون بر این
)، حضـور شـمس   1/351 )، اسیري شمس به دست فرنگیان (همان:1/314 شبانۀ سلطان (همان:

 )، داسـتان ورود مـارگیز (همـان:   2/15 )، داستان طوطی سخنگو (همـان: 1/359 در آتن (همان:
فارسـی   هاي ) و... که گاه یادآور رمانس3/283 (همان: 4)، داستان عیسی و دمشق خاتون2/200

) است که نویسنده بـه شـکلی   2/20 نیز هستند. نمونۀ دیگر، به دنبال آهو رفتن قهرمان (همان:
شود و بـرایش   قهرمان گم نمی هزار و یک شبجوید؛ در اینجا بر خلاف  معکوس از آن بهره می

اش اسـیر دزدان شـده    یابد قافلۀ بر جـاي مانـده   اما در بازگشت درمی .افتد صی نمیهیچ اتفاق خا
) 1393راغـب،   توان با سنت روایی فرعی به جاي اصـلی (نـک:   است. این شکل انحرافی را می

هایی همچون اظهار عشق آبش خـاتون بـه شـمس در لحظـۀ عروسـی       روایت توجیه کرد. خرده
اما  .تواند نمایندة سنت داستانهاي مکر زنان باشد ) هم می2/56: 1343خسروي، شمس و طغرا (

کنـد.   هایی دور می صحنهمواجهه با چنین  هاي پیچیدگیخواننده را از  ،اي نجابت قهرمان اسطوره
هـم   هـزار و یـک شـب   حتی به اندازة شخصیت هـاي   ،چنین قهرمانی که قهرمان اجتماع است
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وي هم رفته، در یک داوري کلـی، گـرایش بـه سـوي     رفردیت ندارد که در دام مکر زنان بیفتد. 
  آید.  گزینش از گنجینۀ عظیم سنت بسیار جدي به نظر می

  : گونۀ ادبی -2
نامـه،   رمـانس، عجایـب   :هاي ادبی سنتی ماننـد  ساختار این رمان تاریخی بیشتر برگرفته از گونه

وایـی بـه سـنت    جغرافیاي تـاریخی، تـاریخ و سـفرنامه اسـت. در آغـاز جلـد نخسـت رویکـرد ر        
کمتر مـورد توجـه    ،اما در جلد سوم آشکارا تاریخ .تر است نزدیک / جغرافیاي تاریخینگاري تاریخ

در واقع، در حاشیۀ دوري از تاریخ بـه   ؛شود و کاملاً از شگردهاي رمانس پیروي می گیرد قرار می
ب، جریان رویـدادها  هاي اولیۀ کتا پردازد. به همین دلیل هم در بخش روایت داستانی عاشقانه می

نویسـنده   زیـرا  .گیـرد  هاي پایانی روایت شـتاب مـی   اما در بخش .کند و فاقد هیجان جدي است
به درستی شناخته است و کمتـر   ،برد اي را که در بستر آن رویدادها را پیش می اندك اندك گونه

نویسنده روایت تاریخ را از  ،هاي زمانی طولانی به طور عام، در بازه. کند از مرزهاي آن تخطی می
اما  .خواهد به قواعد گونۀ انتخابی خود پایبند بماند باره با گزارشی کوتاه می اما به یک .برد یاد می
رویکرد قالب حرکت قهرمانان است و  ،اي جز درافتادن به دامان رمانس ندارد. روش عیاري چاره

که در زمانۀ خـود از نظـر    -ها معناست. رمانسها مؤید این  هاي رمانس مایه استفادة فراوان از بن
شکلی و مضمونی آثاري پیشرو بودند و جهان را به صورتی متفاوت از تصویر موجـود در ادبیـات   

اي تازه به هستی و به دنبـال آن   با پیدایی در شکل رمان تاریخی دریچه -دادند رسمی نشان می
را  ها عی زمانه و یا بعدها خواست حکومتگشایند و بیشتر بخش سنتی و ارتجا دنیاي روایت نمی

کننـد.   هاي کهن براي بازنمایی دنیاي معاصرشان استفاده می کنند. آنها تنها از روش بازنمایی می
) از سـنت  1/349 المقـدس (همـان:   سفرهاي دور و دراز قهرمانان مانند رفـتن شـمس بـه بیـت    

حاج شخصیت ها به نام عیسی که به  کند. یکی از ها پیروي می نامه ها و همچنین عجایب رمانس
) و همزمان ما را به یاد حاج سیاح و ارمینیوس وامبري (درویش 3/266 شهرت دارد (همان: سیاح

) و از 3/319 کند (همان: است؛ بمب درست می این گونه آثار اندازد، یادآور قهرمانان دروغین) می
بدیهی است کـه سـفر بـه     همچنین رد.گی ) بهره می3/327 کیمیا براي تبدیل مس به زر (همان:

مناطق مختلف و درج اطلاعات دربارة شهرها و ابنیه در کتب جغرافیاي تاریخی بـه وفـور دیـده    
شود. این آثار حاوي مهمترین عنصري هستند که رمان تاریخی در مسیر روشنگرانۀ خـود در   می

اي ابـزار   تـاریخی گونـه   پی آن بوده است و آن، آموزش از طریق سرگرمی است. در واقع، رمان
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آموزشی تازه امـا ناکارآمـد اسـت بـراي دنیـاي جدیـد. ایـن ناکارآمـدي بـه چهـارچوب سـنتی            
گردد. براي نمونـه، بـه هـیچ     اندازش به جهان روایت و از طریق آن به قلمرو سیاست برمی چشم

آمـوزش   ؛مقایسـه کـرد   -بـاریش  ها و کسـالت  با همۀ نقص -کتاب احمدتوان آنها را با  وجه نمی
و عمـدة   شـمس و طغـرا  دهد که  نوید جهانی تازه و البته آرمانی را می ،پیشرو و نوگراي طالبوف

  رمان هاي تاریخی فاقد آن هستند.
اما این بدین  .گرفته از کتب جغرافیاي تاریخی به سفر مربوط است تر گفتیم رویکرد وام پیش

سـازد. بـه    را مـی  شمس و طغرایت معنی نیست که قالب سفرنامه، به شکل جدي چهارچوب روا
گـذرد؛ انگـار کـه روایـت      ظاهر، نوگرایی روایی در مسیر رسیدن به رمان از ایستگاه سفرنامه می

هـاي   معمـولاً شـکل   شدة مسیر جغرافیایی/ روایـی دارد.  براي حرکت نیاز به نقشۀ از پیش تعیین
وي چنــین ســاختارهاي حــا و ... المحســنین مســالکواقعــی انتقــالی از قصــه بــه رمــان ماننــد 

به کلی فاقد چنین رویکردي است و سـفر در آن بیشـتر    شمس و طغرااما  .واري هستند سفرنامه
جنبۀ عیارانه و ماجراجویانه دارد تا سـیاحت بـه معنـاي درك فراینـدهاي درونـی اجتمـاعی کـه        

و غریـب   توان سفر قهرمان را در قالب سفرهاي عجیب گذارد. به سادگی می قهرمان بدان پا می
انداز نوگراي آثار پیشرو پیش و پس از خـود   هاي فارسی بررسی کرد نه در چشم قهرمانان رمانس

  و دیگران.  نامۀ ابراهیم بیگ سیاحتنظیر 
 :پیرنگ این اثر همچون سایر رمان هاي تاریخی بر بنیاد دو عنصر اصلی نهـاده شـده اسـت   

هـاي   نمونه که درقش بسیار مهمی دارد هایی تصادف هم ن عشق و ماجراجویی. در چنین پیرنگ
توأمـان از آثـار   عنصر عشق این . شود به فراوانی یافت میهاي فارسی  رمانتیک فرنگی و رمانس

اما عاشـق و معشـوق    .عشق مایۀ انگیزش قهرمانان است فارسی و فرنگی سرچشمه یافته است.
 ولـی  .کنـار یکـدیگر هسـتند   انـد و تقریبـاً پیوسـته در     با هم عقد شرعی کرده شمس و طغرادر 

دهد و آنها تا زمان ازدواج رسمی از وصالِ هم  ها نمی اجازة وصال را بدان ،اخلاقیات عرفی زمانه
توان معطوف به رعایت اخلاق اجتماع توصـیف   برند. در واقع، کوشش قهرمان را می اي نمی بهره

اقـی متفـاوت از ادبیـات    کرد که گامی لرزان در آستانۀ جهان تازه اسـت. همـین مسـأله کـه فر    
کلاسیک در پیش چشم داریم، نشانۀ تغییر مهمی است. فراق جدید، داغـی پنهـان از شـهوت و    

. این تازگی به فردیت اندکی کـه قهرمـان ایـن آثـار     اي نوین است پدیدهمسائل جنسی دارد که 
  شود.  نسبت به گذشته به دست آورده، مربوط می

 .بندي کرد دسته هاي فارسی توان بیشتر در گونۀ رمانس یرا م شمس و طغرا مکرراً گفتیم که
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، زیرا داراي ویژگی هاي بنیادین آن (براي اطلاع بیشتر از ویژگی هـاي رمـانس، نـک: هانـاوي    
شود، شکلی تازه اسـت کـه فاقـد     اما از آنجا که در هنگامۀ تحول متولد می .) است1393و1392

اي معمول را ندارد. حضـور راوي و نقـال    کلیشهبرخی ویژگی هاي رمانس است: عبارات آغازین 
در داستان آشـکار نیسـت. رؤیـاپردازي، مداخلـۀ قـواي طبیعـی/ فراطبیعـی و شـرح پیکارهـا و          

 آیـد.  شود، در آن کمتر به چشم مـی  ها دیده می هاي تن به تن به شکلی که در رمانس هماوردي
وارة ادبیـات   هـاي رمـان   ترین شـکل  گو و منظومۀ غنایی داستان  افزون بر رمانس فارسی، حماسه

هـاي   ها (به ویژه شاهنامۀ فردوسی) به میانجی رمانس فارسی و منظومه سنتی ما هستند. حماسه
غنایی (به ویژه آثار نظامی) در بستر رمان رمانتیک فرانسوي در رمان هاي تاریخی این دوران به 

تـوان   نمیشمس و طغرا اي  ي گونهبا توجه به ویژگی هابدیهی است  دهند. حیات خود ادامه می
. با گونۀ تقریبـاً همعصـرش،   بندي کرد دسته نامۀ ابراهیم بیگ سیاحتآن را در قالب رمان از نوع 

) 1300( تهـران مخـوف  رمان اجتماعی، هم تفاوت هاي بسیاري دارد؛ توصیف صـحنۀ آغـازین   
  است.  شمس و طغرامرتضی مشفق کاظمی خود به سادگی نشانگر تفاوت عمیقش با 

گونه ضـعیف اسـت و نقـش فـراوان تصـادف در پیرنـگ        گرایی رمان واقع شمس و طغرادر 
برد. گاهی نویسنده با طرح رویدادهایی بـه   رویدادها امکان نزدیک شدن به واقعیت را از بین می

بـراي مثـال    ؛خواهد اعتماد خواننده را به واقعی بودن داسـتانش جلـب کنـد    اهمیت می ظاهر بی
تر گنجی یافته است. در واقع، نویسنده شخصیت ها  کند، پیش ابا خرج میحم نین بیشمس که چ

بلکـه بـه    ،هایشان حقیقی جلوه کنـد  دارد تا کنش هاي درونی به حرکت وانمی را بر مبناي انگیزه
دهد. حتی بستر تاریخی رویـدادها نیـز    هاي ابداعی و ناگهانی این کار را انجام می پیرفت کمک خرده

البتـه  تـر از آن اسـت کـه بـه کـار آیـد.        اثر را افزایش دهد، گسسـته  گراي واقعتواند ظرفیت  که می
کوشد پیوندهاي زبانی و روایی را که از دنیاي کهن  نویسنده که رویکردي سنتی در نوشتار دارد، می

اي روایی کند که این شگرده گرایانه ارائه کند؛ او رویدادها را در عهدي مطرح می به وام گرفته، واقع
اي بهتـر از   هاي عاشقانۀ اثر هم دوره مایه کهنه، قالب معمول روایتگري بوده است و براي عرضۀ بن

گرا  گراي اثر به جاي ایجاد پیوندهاي واقع توان یافت. در واقع، رویکردهاي واقع عهد شیخ شیراز نمی
هـاي قـدیمی را    ردها و سنتاي دور، استفاده از شگ با جهان معاصر خوانندگانش، با رفتن به گذشته

کنند؛ زیرا نویسنده که از دامن سنت بیرون نیامده است، توان ارائۀ این شکل رمانتیـک را   توجیه می
  رود. در دنیاي معاصرش ندارد، پس به سراغ چنین شکلی می
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کنـد و آگاهانـه یـا     کند که داستانی را در قرن هفتم روایـت مـی   گاهی نویسنده فراموش می
 ؛پراکنـد  به سیاق رمان تاریخی رویدادها را در بافت فرهنگی جامعۀ زمـان خـودش مـی   ناآگاهانه 

)، در حالی که 3/45 خواند (همان: را در قافیه به ضم سوم می» طغرلِ«براي نمونه، هما در غزلی 
اما آن  .کند شد. نویسنده با زبان طغرل به این اشتباه اشاره می در عصر سعدي به کسر خوانده می

نه دوران سعدي.  5در حالی که این غلط رایج عصر نویسنده است ؛)جا همانداند ( ط رایج میرا غل
د، یاب اما تعداد چنین مواردي بسیار اندك است. یکی از دلایلی که سیاست اجازة بروز در متن نمی

؛ زیرا نویسنده کمتر رویدادهاي گذشته را در ظرف هایی در مقیاس وسیع است فقدان چنین شکل
هـاي معمـول    بیند. فارغ از این، کمتر بخش روایی متن، ارزش سیاسی روزگار خود می -هنگیفر

 کند. گرا را چه در شکل سنتی و چه در شکل نوگرا بازنمایی می ادبیات واقع
نمونۀ خوبی است براي ) 98-1/96: 1343خسروي، شمس (و هنرنمایی  بازي چوگانصحنۀ 

 م.) اثـر امیـل  1880( ناناهاي مسابقۀ سوارکاري در  با صحنه انداز روایت/ توصیف مقایسه از چشم
نـک: لوکـاچ،   ( اسـت  تحلیـل کـرده   آن را که لوکاچ م.) اثر لف تولستوي1878( آنا کارنینا زولا و
 )1/96: 1343خسـروي،  (» ناگاه از سر میدان آفتابی طلوع کرد«از همان آغاز  6).13-66: 1386

دهـد اثـر بـه     کند که نشان می آمیز نویسنده را بر ملا می اقتمثیلیِ سنتی و اغر-رویکرد استعاري
جهان حماسی تعلق دارد و پیوندي با دنیاي تازة رمان ندارد. در میانه، سـیب انـداختن طغـرا بـه     
سوي شمس و گرفتن و بوسیدن آن، جلوة رمانتیک داستان را که متأثر از رمان هـاي الکسـاندر   

بـه کلـی بیـانگر     7آیـد،  پرسش و پاسخی که به دنبـال آن مـی   کند. اما دوما تواند بود، آشکار می
هـاي شـمس هـم     هاي معمول ادبیات سنتی فارسی است؛ هنرنمـایی  تأثیرپذیري از حاضرجوابی

شود  اي در آن دیده می گراي جدي هاي فارسی است. خلاصه اینکه کمتر جنبۀ واقع یادآور رمانس
کند و البته عشق طغرا  درت شمس را توصیف مییابد که ق اي می و کل رویداد هم خصلتی نمایه

یافـت.   بود، داستان بیشتر به سوي رمان گرایش مـی  را آشکار. شاید اگر تأکید بر دومی بیشتر می
اي  شد. زیرا قطعه همچنین با حذف این صحنه، لطمۀ چندانی هم به فضاي گفتمانی اثر وارد نمی

  اصیل در ساختار داستانی نیست.

  : روایتگري نظام -3
کنـد و کمتـر    اما بیشتر رویدادهاي طرف ایرانی ماجرا را روایت مـی  .راوي عموماً داناي کل است

سـازي بیشـتر از سـوي شـمس و      شود. به زبان دیگر، کـانونی  روایت کاملی از بیگانگان ارائه می
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و دوم دوسـتی نویسـنده    توانـد باشـد: نخسـت ایـران     اطرافیانش است و این معلول دو مسأله می
امـا   .گویند جنسیت مردانه و فاعلانۀ قهرمان ایرانی. البته گاه برخی شخصیت ها قصۀ خود را می

شود. بیـان ذهنیـت اشـخاص     اي در معناي مدرن آن دیده نمی امکانات و توانش روایتگري ویژه
 اي نـدارد.  اسـت و راه و روش تـازه   یاما باز هم شکلی سنت .نسبت به رمانس فارسی بیشتر است

ها گـاه   گفتگوها پختگی لازم را ندارند و فاقد بار دراماتیک و یا حتی روایی ضروري هستند. نامه
دهنده (در معناي پراپی) هستند و همچون گفتگوها نقش مهم و  ها و گاه اطلاع ابزار پیوند پیرفت

مـولاً بـه   مع 8بذرهاي داستانی گویی ایرانی هستند. اي ندارند و در ادامۀ سنت کلاسیک قصه ویژه
شود و به تبـع آن، سـاختار    دهند. به همین دلیل پیرنگ ساده می سادگی و شتاب فراوان ثمر می

دهـد کـه اگـر     اي به قهرمـان مـی   بینی است. براي مثال، سعدي نامه ها بسیار قابل پیش داستان
رسی روزي به اسکندریه افتادي به شیخ ابوالحسن شاذلی بده. قهرمان نیز مطابق سنت رمانس فا

  ).1/385 گشاید (همان: افتد و این نامه گره مشکلی بزرگ را به راحتی می اتفاقاً بدان دیار می
هـا و   افکنـی  هـا و گـره   توان در ساختار سادة پیرفـت داسـتان   این سادگی طرح پیرنگ را می

هاي آن به وضوح مشاهده کرد: به طور عام، طرح همزمان چند گـره بـراي نویسـنده     گشایی گره
افتد. هر گره به تنهایی پیرفتی از داستان را به  مقدور نیست و در موارد بسیار اندکی این اتفاق می

تـوان   شود. در واقع، به سادگی مـی  برد و با پایان یافتن آن، زنجیروار گره بعدي آغاز می پیش می
شـوده  تنیـده افکنـده و گ   اي و درهـم  ها به صورت شبکه چون گره ؛حدود پیرفت را مشخص کرد

حتـی   .وجه پیچیدگی رمانی ندارند ها بسیار ساده و قصوي هستند و به هیچ گشایی شوند. گره نمی
شـوند. ایـن شـیوة سـاده و صـرفاً       ها پیش از افکنده شدن، گشوده می افکنی در موارد فراوان گره

و  ها خاص رمانس فارسی است نه رمان. اما در مسیر رشد رمان فارسی اي ترکیب پیرفت زنجیره
شوند: شمس که از دست  اي هستیم که با دو گره طرح می هاي ساده نویس گاه شاهد نمونه رمان

زادة مصر نیز  شود و ملک مغولان فرار کرده و به دربار فاطمیون پناه برده است، اسیر فرنگیان می
). و نیز در جلد دوم عشق دوگانـۀ آبـش خـاتون و    355-1/350 شود (همان: عاشق همسرش می

به شمس که صـفحات بسـیاري از    هسوی هاي عاشقانۀ دو یا سه ي ونیسی به شمس. این گرهمار
کتاب را اشغال کرده است، قابلیت تبدیل شدن به گرهی بنیادین و سپس تبدیل قصه به رمان را 

شـود، قصـه بـه     اما از آنجا که فردیتی در رفتار و ذهنیت شمس و زنانش دیده نمـی  .داشته است
یابد. در واقع، فقدان شخصیتی که بتواند به این پیرنگ سـاده عمـق دهـد، مـانع      یرمان ارتقا نم

  ترقی اثر به رمان شده است.
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تنها بـا   -هاي تکراري مهمترین خصلت قصه است. همچنین پیرفت ،هاي مکرر شیوع شکل
 شاهنامهاند. این رویکرد روایی هم در متون حماسی مانند  بسیار شایع -جایگزینی کنشگران تازه
. براي مثال، عشق طغرل و همـا نسـخۀ   سمک عیارهاي فارسی مثل  رایج است و هم در رمانس
طغرل هم مانند شمس البته به شکلی دیگر خانوادة هما را نجـات   ؛ضعیفی از شمس و طغراست

. آورند جلد اول سر برمی شهرتهاي موازي پس از  ). معمولاً این شکل53-3/52 دهد (همان: می
توان نقطۀ شروع رشته رخدادهاي جلد دوم و سوم را به وضوح در جلدهاي قبلـی   اینجا می اما در

هـا کـه    خواهـد در اوج خوشـی   ها این است که نویسنده می هاي تکرار پیرفت دید. از دیگر نمونه
بـراي  (اند، مصیبتی تصادفی را وارد پیرنگ کند تا بتواند داستان را ادامه دهـد   مشکلات حل شده

رسند  . اما در این موارد قهرمانان اصلی به مراد و کامشان می)مرگ ناگهانی طغرا و محمد نمونه،
گـوییم شخصـیت    گذارد. همینجاست که می دار بر آنها نمی و این مصیبت تأثیري پیوسته و دامنه

 .گـذارد  هاي مطرح در اثر، بر روحیات قهرمان تأثیر مـی  هاي رمانی کنش ها ثبات ندارند. در گونه
هـاي تکـراري    شود. یکی دیگر از ایـن پیرفـت   داري دیده نمی اما در اینجا هیچ اثر جدي و دنباله

). 3/326 مرگ پدر یا مادرِ عروس و داماد تازه است تا بازمانـدگان بـا هـم ازدواج کننـد (همـان:     
همچنین انگار نویسنده تعهدي داده است که فرجامی خوش براي آنها که دوستشان دارد تعیـین  

د و سایرین را به کام مرگ بکشاند. به طور کلی، مهمترین شگردها در حوزة مضـمونی ازدواج  کن
 ،از آنجا که گرهی وجـود نـدارد   ،شویم هر چه به پایان اثر نزدیکتر میافزون بر این، دهد.  رخ می

فرزند مـریم رومـی و    ،سازي براي شخصیت هاي فرعی مثل غیبت عیسی نویسنده به سراغ گره
 رود. ) می3/260 (همان: ،امیدوار

  :پردازي شخصیت -4
ویـژه آثـار نظـامی.     سنتی است و گاه مبتنی بـر سـاختارهاي روایـی شـعري بـه      ،توصیف شخصیت
اي پهلوان نجیب ایرانـی   نهایت اخلاقی هستند. شمس نمونۀ اسطوره بعدي و بی قهرمانان بسیار تک

داراست. او در همه چیـز بهتـرین اسـت و    هم است که تمامی محاسن بشري و حتی بالاتر از آن را 
هاي دیگران  بخشد. حتی سرچشمۀ خوبی اندازه دارد که شخصیتی مافوق طبیعی بدو می ذکاوتی بی
دوستی مثل آبش خاتون وقتی به کیمیاي ازدواج او آزمـوده   براي مثال، شخصیت شهوت ؛نیز هست

و رویـدادها دسـت بـه دسـت هـم       یابند. همچنین همۀ افـراد  هاي خوبش برتري می شود، جنبه می
رغـم ازدواج   ها براي قهرمان اصلی بیفتد. براي نمونه، مـاري ونیسـی علـی    دهند تا بهترین اتفاق می

  ).  2/79 اولیه، باید مطابق نگاه سنتی براي ازدواج آتی با شمس باکره بماند (همان:
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) تا آغاز جلـد دوم  1/384 خوانیم (همان: فاصلۀ زمانی اولین باري که نام ماري ونیسی را می
که نام او بر عنوان کتاب نقش بسته، بسیار کوتاه است. در واقع، مطابق سنت قصه شخصیت ها 

شـوند،   تنها اندکی پیش از نقش مهمی که قرار است بر عهده گیرند، ساخته و روانۀ داستان مـی 
یت ها هـیچ گـاه بـه    هاي درونیشان حرکت کنند. در نتیجه، شخص بدون اینکه بر مبناي انگیزش

ها به  زیرا تنها در پیوستگی با کنش .و تهی از هر فردیتی هستند  شوند شکل جدي پرداخت نمی
آیند. یعنی ذات شخصیت وابسته به کنش اوست نـه بـه قـوام فـردیتش. امـا در رمـان        وجود می

سـازد.   رمیداریش ب ها را از قبلِ مسأله افتد و شخصیت است که کنش عکس این مسأله اتفاق می
همۀ اینها نشانگر عدم استقلال شخصیت ها و وابستگی بیش از حد آنهـا بـه پیرنـگ اسـت. در     

هاي عامدانۀ نویسـنده در پیرنـگ    واقع، حیات و ممات دیگر شخصیت ها بسیار وابسته به دخالت
مثلاً با مرگ طغرا، مادر او و پدر شـمس هـم    ؛داستان براي پیشبرد اهداف شخصیت اصلی است

شوند. این  پس به واقع حذف می ،) زیرا نویسنده دیگر با آنها کاري ندارد2/180 میرند (همان: می
گونـه را بـه اثـر     عدم استقلال، اجازة بروز تنوع شخصیت هـا و در عـین حـال چنـدآوایی رمـان     

توان در معناي لوکاچی اهریمنی دانست. این رفتار اخلاقی ناب و  دهد. چنین قهرمانی را نمی نمی
نماینـدة   ،دهد که قهرمان اثر مختص حماسه است نه رمان و نشان می ،کل یکنواخت قهرمانش

دانیم که شخصیت یکی از مهمترین  اجتماع خود است نه قهرمانی منزوي در جهانی گسسته. می
ي دار مسـأله  نتیجـۀ تضـادهاي درونـی شخصـیت (    .دهندة پیرنگ در رمان است هاي شکل سازه

مسألۀ  مسألۀ قهرمان حماسی بیسازد.  رونی (بازتابیده در پیرنگ) رمان را میاجتماع بی با) قهرمان
ها قبل نیز به شکلی مشـابه وجـود داشـته اسـت.      وطنی است که سده -این اثر، مشکلات قومی

ها همین بازنمایی تضادهاي تاریخی موجود در بطن جامعه اسـت کـه    اش با رمانس تفاوت عمده
اي اسـت   کاري دارند. در اینجا هم قهرمان فرد نیسـت، بلکـه جامعـه   ها کمتر با آن سر و  رمانس
  اش است.  پارچه که به دنبال پاسخ به نیاز مهم روزمره وار و یک توده

زیـرا   .بار عاطفی و نوستالژیک نیز متعلق به رمان است و در قصه خبر چندانی از آن نیسـت 
قانۀ تکراري معمولی قهرمانان در سوز و گدازهاي عاش امري است مربوط به شخصیت نه پیرنگ.

گوید  گذارد. اما در یک مورد طغرا به شمس می جایی براي ظهور فردیت باقی نمی شمس و طغرا 
یابـد و عشـقی بامتانـت دارد و راجـع بـه ارزش       که دیگر آن عشق پرسوز قدیمی را در خود نمی

حسـادت عجیبـی دارد    او آرامـش بـی   ؛)111-2/110 گوید (همان: عشق ماري ونیسی سخن می
و خـودآرایی   رابطۀ جنسـی اي ندارد و سردي جنسیش در نگاه منفی به  بچه ؛)129-128 (همان:
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اما بدون آغـازي   .برد وار پیش می همۀ اینها او را به سوي شخصیتی متمایز و رمان ؛مشهود است
هـایی دیـده    نشانه همچنینماند.  ) ناتمام می2/180 جدي، این فرایند با مرگ او در زلزله (همان:

هـاي   هـا و دشـمنی   تمایل نیسـت. حسـادت   شمس هم به آبش و ماري بی مبنی بر آنکهشود  می
شود. آبش که در مرکز رویدادها نیست و کمتر  گانه دیده می بسیار کوچکی نیز میان هووهاي سه

ب کتـا  یهایی بسـیار مبهمـی از فردیـت دارد و مـاري کـه تنهـا گـاه        شود، رگه بدو پرداخته می
از تیپ سنتی معشوق مطیع متمایز نیست. در کل، حتی طغرا هم کـه   ،)2/114 خواند (همان: می

  رسد. امکان ضعیفی در ارتقا به مرتبۀ شخصیت رمان دارد، بدین درجه نمی
منش روشنی ندارند و خـوبی یـا    ،البته برخی شخصیت ها نظیر آبش خاتون و یا سوغانجاق

توان این مسـأله   . اما با توجه به ساخت بسیار سنتی اثر نمیرود شان بر یک روش پیش نمی بدي
ثبـاتی و عـدم    را به رنگارنگی و تنوع شخصیت ها در رمان مربوط دانست. بلکه بیشتر نمودار بی

) دربـارة هـزار و یـک شـب     48-44: 1388پرداخت دقیق آنهاست. این نکته چنانکه تـودوروف ( 
یعنی اینکه رفتارهاي شخصـیت را   ؛ساز نیستند صلتها خ معلول این مسأله است که کنش ،گفته
هاي درونی او به شمار آورد و با توجه به کنش نتیجه گرفت که او واجد  توان همبستۀ انگیزه نمی

  چه صفات مثبت یا منفی درونی است.
شخصیت هاي منفی هم از این قاعده مستثنا نیستند. امـا بـر خـلاف داسـتان کهـن، گـاه        

اي  شود. اما انگیزش هم به قول پراپ سازه هاي بدشان مشاهده می انگیزشی مختصر براي کنش
نداشتنی که  ). این شخصیت هاي منفی دوست155: 1368پراپ، است ( ۀ (پریان)نوظهور در قص

دهند که قهرمان اثـر، قهرمـان    زشت هم هستند، بیش از همه نشان می ،هنبنا بر سنتی بسیار ک
هـاي طـولانی فرامـوش     اجتماع است. شخصیت هاي فرعی هم همچون رمانس گاه براي مدت

ارزشـی هسـتند کـه در     شوند. زیرا در داستان هیچ اهمیتی ندارنـد و تنهـا کاتالیزورهـاي کـم     می
  پیشرفت داستان نقش ناچیزي دارند.

زیـرا شخصـیت    .ان رمان تاریخی ما در رویدادهاي تاریخی حضور مؤثر و واقعی نـدارد قهرم
یابند تـا قهرمـان اصـلی     اصیل تاریخی نیست. اما بعدها اندك اندك دیگر نویسندگان جرأت می

که -خود را از میان شخصیت هاي واقعی تاریخی برگزینند. شاید پایان این کتاب با مرگ سعدي
دهد که استفاده  راه را به دیگر نویسندگان نشان می -ان رویدادها نیستشخصیت مهمی در جری

  تر کند. از خود شخصیت هاي تاریخی ممکن است کتاب را خواندنی
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چندهمسـري بـا توجـه بـه     شوند؛ بنابراین،  در این کتاب، زنان در بستري سنتی نمایانده می
به درج شاهدي. فارغ از این، گاه در پـس   نه تعجبی دارد و نه نیاز مانهگرایانۀ ز هاي واپس دیدگاه

 ،اند پرده مسائل جنسی، مایۀ انگیزش قهرمان است؛ شمس و طغرا با یکدیگر ازدواج شرعی کرده
). گـویی  1/388 اي ما هنوز مهر از او برنگرفتـه اسـت (همـان:    اما ظاهراً قهرمان نجیب اسطوره

د که قهرمـان بایـد بـا معشـوقش بـه      هاي رمان در مقابل این پیرفت، فرعی هستن تمامی پیرفت
 شود (همـان:  صورت رسمی ازدواج کند تا بتواند ازالۀ بکارت کند که سرانجام این مهم انجام می

عنوان گـره   شود تا چنین مسال هاي به صورت ضمنی به ). فقدان گره جدي سبب می2/57-59
ان هاي عاشقانه استفاده هاي جنسی رم از جذابیت بسیاراصلی مطرح شود. به طور کلی، نویسنده 

) و طغرا هـم  2/136 دهد (همان: هدیه می الفیه شلفیهکند. براي نمونه، آبش به شمس کتاب  می
). بوسـۀ همزمـان هووهـا بـر شـمس و      147-2/146 فرستد (همان: این کتاب را براي ماري می

اسـت کـه    دهنـدة ایـن   ظاهراً نشـان  ،)161-2/160 التماس اینکه زن سوم را هم بگیرد (همان:
 انپسـند بـراي مـرد    این رمانوارة عامـه  . ظاهراًگمشدة نویسنده، روابط متنوع حلال بهشتی است

  تواند واجد ارزش آموزشی در زمینۀ اطاعت از همسر باشد. است و براي زنان تنها میشده نوشته 
هاي کاذب نویسنده براي شخصیت  سازي توان در انگیزه ریشۀ همۀ این مسائل جنسی را می

بلکـه تنهـا    ،یابنـد  ها در ساختار پیرنگ دانست. آنها هرگز به سطح مسال هاي واقعی ارتقا نمـی 
؛ انـد  هاي مبهمی هستند که براي باورپذیري چهارچوب پیرنگ به داستان افزوده شـده  انگیزه شبه

، هاي دیگـر شـمس باشـد    تواند دلیل موجه ازدواج که می جدا از سردي جنسی طغرابراي نمونه، 
فـردوس...  «) و رابطۀ عجیبی با شـوهرش دارد:  3/251 پسندد (همان: س نیز آرایش را نمیفردو

بـا او چـه معنـی     خوابگیاز هم این کراهتبه محمد و او دانست که این محبت مفرط  هیچ نمی
) بـا نـیش   3/210 ). بعدها محمد در حجله بدون هیچ عمل جنسی (همان:3/135 (همان:» دارد.

شود که شباهت  زادة مصري می ). سپس فردوس عاشق ملک208-3/207 :میرد (همان افعی می
همچنین ناتوانی آبـش خـاتون (البتـه بـه دلیـل زن      کند.  بسیاري با محمد دارد و با او ازدواج می

در حکمرانی، شباهتی با شاهان قاجار دارد. در واقع، تصویري که نویسنده از آبش خاتون  9بودن)
دانـد   هاي سنتی است که مداخلۀ زنان را در سیاست بدعتی می انگاره سازد، مبتنی بر همان برمی

  آورد.  که اسباب نابودي حکومت را فراهم می
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  :و مکان زمان -5

اتفـاق  ) 3/340(همـان:  ق. 691تا مرگ سعدي در ) 1/25(همان: ق. 667رویدادها در بازة زمانی 
اما پس از مـرگ   ها بیشتر نشانگر شکل رمان تاریخی است تا رمانس. همین درج تاریخ افتند. می

یابنـد و سـاختار    )، رویـدادهاي فرعـی غلبـه مـی    2/576 :1383، کن ق. (بته685آبش خاتون در 
 یابـد.  گیرد و در قالب رمانس ادامه مـی  داستان به صورت کامل از شکل رمان تاریخی فاصله می

 ،براي مثـال  ؛کند است و خواننده آن را احساس نمی قصوي وواقعی غیر زمان گذر به طور کلی، 
). یـا در نـیم   2/220 سه فرزند دیگر از ماري دارد (همان: ،فهمیم شمس غیر از طغرل ناگهان می

). حتی پیر شدن شخصیت هاي داستان هـم  3/212 روند (همان: صفحه شخصیت ها به مکه می
روشنی از گذر زمان نـدارد. همـۀ اینهـا بـه تمرکـز بـیش از حـد        اي است و خواننده درك  باسمه

  گردد. نویسنده بر قهرمان برمی
ها بسیار سـاده   پریشی کنند و زمان رویدادها بیشتر در روال خطی خود سیر میروي هم رفته، 

نگرهـا تنهـا ارزش اطلاعـی دارنـد و فاقـد       و بدون تـأثیر خاصـی بـر داسـتان هسـتند. گذشـته      
براي توصیف حالت و یا گرم کردن تنـور  ی خاص رمانی هستند و موارد بسیار اندکهاي  بازنمایی

روایـی ندارنـد و بیشـتر     سـاختار اي در  نگرها حرف تازه شوند. بیشتر گذشته روایتگري استفاده می
تر  مثلاً دمشق خاتون از رویدادهاي داستانی که پیش ؛درون به کار میبراي سرعت گرفتن روایت 

نگر  ) که به نوعی گذشته3/302 اما طی خوابی (همان: .خوانندگان روایت شده، آگاهی نداردبراي 
  شود. شود، از همۀ رویدادها باخبر می محسوب می
 ،این فارغ ازهاي شخصیت هاي داستانی جایی ندارند.  نگرها هم جز در مسیر پیشگویی آینده
مثل تعبیر  ؛اند نگر روایت شده د که در گذشتهنارنگرها وجود د هاي بسیار اندکی از آینده تنها نمونه

 شود از کسی غیر از شوهرش بـاردار خواهـد شـد (همـان:     خواب مادر دمشق خاتون که گفته می
و رویکردش به زمان، نشان از جهان سنتی  نویسنده توانایی کار با زمان را ندارد ،). در کل3/307

 .داستان فارسی دارد
اما بـه دلیـل    .و جغرافیاي تاریخی وابسته هستند یتاریخ کتب به شمس و طغراي مکان ها

 عامیانـه هـاي   رمانس مکان هاياي از  حضور شخصیت هاي ساختگی غیر تاریخی فراوان، گونه
مکان جز در بستر زمان تاریخی اهمیتی ندارد و مکان هایی که  ؛ در اینجااند هم در آن رشد کرده

هـا بـه    کند، به سیاق رمانس ها سفر می نقاط تاریک تاریخ بدانقهرمان خارج از حوزة تاریخ و در 
متعلق به گونۀ سفرنامه در این گونه رمان هاي تاریخی  مکان هايراحتی قابل حذف یا تغییرند. 



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

م، 
زده
 سی
ورة
د

اره 
شم

2( 
 شمس و طغرا، سازگاري در پیوند و پیکار کهنه و نو

 ١٦٣  

شـود.   دیـده مـی   نامـۀ ابـراهیم بیـگ    سـیاحت  عصر آنها مثـل  بسیار کمتر از سایر رمان هاي هم
تـأثیري جـدي    شمس و طغـرا تازة رمان فارسی است که در نویسی کلید ورود به دنیاي  سفرنامه

نویسی  ) هم نه پیروي از سنت رمان1/184 بار جزئیات مکانی (همان: نگذاشته است. بیان کسالت
هـاي رمـان    گیـري  نویسی ایرانـی بلکـه ریشـه در وام    غربی است و نه برگرفته از سنت سفرنامه

در حـالی   ،ز در قصه به معناي واقعی وجود نـدارد تاریخی از کتب جغرافیاي تاریخی دارد. شهر نی
  زیرا محل بروز فردیت قهرمان است.  .که در رمان مرکز توجه است

د و تنها مبتنی ندر مکان هایی که در ساختار پیرنگ اهمیت چندانی ندار ي قصهشخصیت ها
حرکـت  انـد،   بر ترتیب خطی زمانی پیرنگ به عنوان بستر سادة توصیفی رویـدادها مطـرح شـده   

ۀ ألمس ،نه در مکان ها که در موقعیت هایی که در زمانی خاص ي رمانکنند. اما شخصیت ها می
اي کمتـر   بـا چنـین پدیـده    شمس و طغرادر  یابند. کند، حضور می فردیشان در پیرنگ ایجاب می

یی همانجـا  -سال ها بعد از آغاز داستان، شمس اتفاقی بر در خانۀ التـاجو  ؛ براي نمونه،ایم مواجه
اش، را در یـک   نشیند و هما، عـروس آینـده   می -طغرا را از آتش نجات داده در آغاز داستان، که

خوانندگان شاهد حضور دوبارة این خانه در داستان  . بدین ترتیب،)2/196 بیند (همان: سالگی می
تعلق دارد اما نویسنده به طور جدي آن  یبه فضاسازي هاي رمان استفاده از مکان کههستند. این 

 مایۀ خسروي براي گذار از قصه به رمان است. کند، نشانۀ تلاش هاي کم را پیگیري نمی

  :سیاست و سازگاري -6
هـاي بسـیار انـدکی از آن     سیاست زمانه در معناي واقعی آن در این اثر وجود ندارد و تنها نشـانه 

براي نمونه، در ابتداي جلد دوم به بهانۀ ماري ونیسی از ونیز و ریاست جمهـوري   د؛ شو دیده می
 شـود (همـان:   ) و یا در جاي دیگر، از حفظ ثروت ماري در غیابش یـاد مـی  150-2/149 (همان:

هر جا از ستم ها و اي هستند به تفاوت هاي ایران و غرب. همچنین  این هر دو طعنه که )2/202
. فقدان سیاسـت  باشدعمال دولت قاجار افعال یادآور  تواند می ،شود ران یاد مینامردمیهاي کارگزا

ترین تفـاوت هـاي ایـن اثـر بـا       به معناي دقیق کلمه و به صورت آشکار در متن، یکی از بنیادي
دارِ دنیاي تـازه   است و شاید به همین دلیل شاهد حضور قهرمان مسأله نامۀ ابراهیم بیگ سیاحت 

دار،  روز در اندیشۀ شخصیت ها و به تبع آن عـدم وجـود قهرمـان مسـأله     یاستنیستیم. غیاب س
یکی از ویژگی هاي شایع عمدة رمان هاي تاریخی است. از همین رو، آنهـا را رمـان در معنـاي    

کنیم. محدود بودن توجـه منتقـدان و    بندي می پسند طبقه دانیم و در مقولۀ رمان عامه واقعی نمی
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در یک دورة زمانی خاص، مؤید این دیدگاه تواند بود. ایـن آثـار تجلـی     صرفاًها  عامۀ مردم بدان
تغییـر نسـل و    بـا  نشدنی عمومی مردم زمانۀ خود هستند. در نتیجـه،  هاي درونی و بیان خواست

هاي عمومی  یابد. تبیین خواست ها میزان خوانندگان آنها کاهش می ها و دلبستگی تفاوت ارزش
نابسامان زمانه در یک اثر با بیان گسستگی قهرمانی منزوي در یک  مردم بدون پذیرش وضعیت
  هاست. هاي حاکم بدین روز افتاده است، مرز اصلی این شکل رمان که به دلیل سیاست

توان پرهیبی از بازنمایی زمانه را در این اثـر   اما همۀ آنچه گفته شد بدین معنا نیست که نمی
ریخی رویـدادهاي داسـتانی بـا دورة نویسـنده آشـکار      یافت. شباهت وضعیت پراغتشاش عصر تا

) و به قولی در سـال بعـد   1/21: 1343ق، تألیف (خسروي، 1325است. کتاب در غرة رجب سال 
)؛ یعنی پیش از یوم التوپ (به توپ بسـتن مجلـس بـه دسـتور     1/19: 1343منتشر شد (یاسمی، 

شـوال   23گانه را بـه ترتیـب    سه شاه) نوشته شده است. اما برخی تاریخ چاپ مجلدات محمدعلی
). به هر 2/241: 1351پور،  اند (آرین ق، ذکر کرده1328رجب  23ق. و 1328الثانی  ق.، ربیع1327

حال، آشفتگی زمانه و کشاکشی که میان گروه هاي متخاصم شکل گرفته بود، اوضـاع عجیبـی   
فارغ از تضادهاي داخلی، سازد که قابل قیاس با عهد سلغریان است. اندکی پس از مشروطه  برمی

) و پیمان 479-2/477و  427-1/423 :1363تبریزي،  کسرويزد و خوردهاي مرزي با عثمانی (
) اوضاع داخلـی را  462-2/458براي تقسیم ایران (همان:  1907/1286روس و انگلیس در سال 

 ـ    تر  پیچیده وبرة مغـولان  کرد. این وضعیت هم با زمانۀ سلغریان شـباهت هـایی دارد؛ ایـران در ت
حالتی نیمه مستعمره دارد و فارس در چنگ ترکمانان سلغري است. اما کورسوي امیدي منشعب 

شـود کـه در    خواهی و استقلال در میانـۀ ایـن رویـدادهاي نابسـامان دیـده مـی       از اندیشۀ آزادي
ضمر یابد. در واقع، به شکلی م پیروزیهاي ساده و واهی شاهزادة دیلمی داستان، شمس، جلوه می

شود که صبر و سازگاري مثلاً در مسئلۀ دین و نژاد عاقبت بر خواهد داد. شـاید کتـاب    توصیه می
شـود و   شاه و بیگانگان خارج می نویدي براي آیندة بهتري است که ایران از زیر ضرب محمدعلی

ي رسد؛ آسایشی که به یاري قهرمانی با سازگار رغم نابسامانی موجود، فرصت آسایش فرامی علی
طرفه به دست خواهد آمد؛ حتی انگار کـه زمانـه بـه انتظـار رضـاخانی اسـت کـه همچـون          یک

امیرارسلان پیدا شود و بر مادر فولادزره غلبه کند. در واقع، به نوعی شمس، پرهیب منجی آیندة 
دلانۀ این کاستی ها و کژاندیشی ها را هـم در اثـر    کند. بازتاب ساده ایران را در خیال مجسم می

  توان دید. کارا میآش
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کارانه ارائـه   شود که از نظر سیاسی محافظه هاي سیاسی مشترك دیگري هم دیده می زمینه
نژادنـد.   اند؛ سلغریان منتسب به ترکمانان دشت قبچـاق هسـتند و همچـون قاجارهـا تـرك      شده

قالـب  تواند از سلسلۀ حاکم آشکارا بدگویی کند، پـس بـا بازنمـایی پنهـان آنهـا در       نویسنده نمی
کند. قاجارها هم زیـادي اهـل مصـالحه و سـازگاري بـا بیگانگـان        سلغریان تاریخ را بازآرایی می

پذیرنـد،   هستند درست مثل سلغریان که سیادت خوارزمشاهیان و ایلخانان مغول را به راحتی مـی 
اجارها شود؛ چیزي که نویسنده دربارة ق دانیم که بالاخره به زودي کار این سلسله تمام می اما می
کند. در واقع، رویکـرد   بینی می داند، اما از آنجا که بازنمایی خالصی دارد، انگار که آن را پیش نمی

طلبانه اساس پیروزي هاي مردمی است (شمس در طرف مـردم ایسـتاده    کارانه و اصلاح محافظه
، وابسـتگی  شود است) و همانطور که رابطۀ تاریخی سلغریان و مغولان منتهی به نابودي آنها می

  قاجاریه به بیگانگان هم دوران آنها را به پایان خواهد رساند. 
هاي آشکار روساختی مشاهده کرد، بلکـه گـاه در    تشابهات ایدئولوژیک را نباید تنها در نمونه

شود. در نگاه اول ممکن است به نظر آید که ما با رمانسـی از   زیرساخت روابطی همگرا دیده می
ایم. اما تفاوت اصلی، بازنمایی واقعاً تاریخی است؛ مسأله ایـن نیسـت کـه     اجهمو امیرارسلاننوع 

اند و زمان کلی اثر تـاریخی اسـت، بلکـه     صرفاً شخصیت ها در یک دورة تاریخی بارگذاري شده
مسأله تشابه سیاسی میان دو دورة تاریخی ظاهراً متنافر است. به زبان دیگـر، در رمـانی کـه بـا     

اجتماعی موجود روزگار به خوبی بازتـاب   -تاریخی ندارد، تضادهاي سیاسی زمانۀ خود معاصریت
یافته و روح تاریخ معاصر حفظ شده است. رویۀ سطحی رمانتیک اثر، مانع از بازنمایی بنیان هاي 

اندازهاي تاریخی نیست. حتی همین نگاه رمانتیک هم برگرفتـه از روحیـۀ    سیاسی مشترك چشم
  گرایی را دربردارد. گذشته و آینده است و شکلی از واقعزمانه در نگاه به حال و 

اند:  هاي داستانی طرح افکنده شده در این کتاب دو تعارض بنیادي جامعۀ ایرانی در قالب گره
تـر مـذهبی (شـیعه و سـنی) میـان       اهمیـت  تعارض مهم نژادي میان شمس و طغرا و تعارض کم

اما همراه با تسلط بالنسـبه آسـان    .ازگاري است). راه حل، مبتنی بر س3/37 طغرل و هما (همان:
ها و تعارضات، نشـانی دیگـر از رویکـرد     این سادگی گشایش گره 10فرجامین ابرمرد ایرانی شیعه.

  قصوي روایت است. 
و معتقـد اسـت    دانـد  می» عنایتی خداوند خشم و بی«شمس مغولان را دشمن، کافر و نشانۀ 

). اما بعد 30-1/28 اند (همان: مسلمانان به اسارت گرفتار آمده که به دلیل دوري از اسلام واقعی،
شود که خود او هم از مغولان دل خوشی ندارد و مسـلمان شـده اسـت     عاشق دختري مغول می
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). مسـلمانی  1/86 هاي شاهنامه هـم آشـنایی دارد (همـان:    )؛ دختري که با داستان1/51 (همان:
شوند  کند. محمد و هما هم به راحتی شیعه می طلا میکیمیایی است که مس وجود بیگانگان را 

). حتی عیسی، پسر مریم رومی و امیدوار، هم عاشق دمشق خـاتون، دختـر   190-3/189همان: (
). انگـار  3/278 شـود (همـان:   شود کـه او هـم بعـدها مسـلمان مـی      بیغو بهادر، از نژاد مغول می

ي بیگانه از نظر نژادي یا مـذهبی اسـت.   پیرنگهاي این رمان همگی مبتنی بر عشق به دختر شاه
کنند. بدین ترتیـب، هـیچ    دهند یا از نژاد خود اعراض می این دختران به سرعت تغییر مذهب می
  هاي جدي نیست.  گشایی ها و گره افکنی وقت پیرنگ به شکلی واقعی محل گره

 ن:این سازگاري معطوف به پیـروزي در جزئیـات رفتـار سیاسـی شـمس و خانـدانش (همـا       
براي نمونه، خنجر نیاکان دیلمی به راحتـی بـه مغـولان هدیـه      ؛) تصویر شده است1/148-150

). ایـن بازگشـت   1/325 شود (همان: اما بعدها دوباره بازگردانده می .)1/187 شود (همان: داده می
دهد که با در پیش گرفتن سازگاري، امکان پیروزي وجود دارد. سازگاري نـژادي میـان    نشان می

ول و تاجیک در جلد اول آشکارتر است و شاید انتخاب دوران پرتلاطم سلغریان فـارس بـراي   مغ
روایت داستان بر همین مبنا بوده است. دورانی که مثلِ مدارا و سازگاري اهل فارس بـا مغـولان   

شود اما در  شود. سازگاري مذهبی در جلدهاي بعدي بیشتر دیده می است و مانع ویرانی فارس می
هایی اندکی وجود دارد: سعدي در گفتگو با شـمس کـه شـیعۀ دوازده امـامی      یک هم نشانهجلد 

کنـد و آن را   اظهـار بیـزاري مـی    -پس از کنار گذاشتن تقیـه  -خلفا توسط شیعیان است، از سب
  ). 1/162 داند (همان: عامل تفرقۀ مسلمانان می

امـا نویسـنده بـه     ،فتنـد ا اتفـاق مـی   م هجـري روشن است که اگرچه رویدادها در قرن هفـت 
زمانۀ استیلاي مغولان بر ایـران اسـت و فـارس در یـد      ،ش نظر دارد. زمانهیمشکلات زمانۀ خو

بازمانــدة  -قــدرت ســلغریان کــه خــود ایرانــی نیســتند و از زمــرة ترکماناننــد. موقعیــت شــمس
تـاري دراز  به نـوعی یـادآور گرف   ،در میانۀ این دو گروه متعارض غیر ایرانی -شاهنشاهیان دیلمی

الگوي آرمانی  ،ویژه روسیه و انگلیس است. شمس هاي بیگانه به مدت مردم ایران در میان قدرت
هـاي مسـلط بـا سـازگاري ایرانـی بـه        هر ایرانی تواند بود که باید در میانۀ تعارضات میان قدرت

این دورة تاریخی را براي بیـان و القـاء همـین مطلـب      ،مقصود خود (طغرا) برسد. اساساً نویسنده
رود که در قیامی به حق بر  برگزیده است. اما سازگاري قهرمان ایرانی با مغولان تا آنجا پیش می

). طرفه اینکه سرکردة آشوبگران 1/225 خیزد (همان: علیه مغولان، به طرفداري از مغولان برمی
شمس یکسر در جناح مقابـل   اما )226-1/225 (همان:ضد مغول، دوستش، پهلوان محمد، است 
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طلبانۀ شمس که در ایـن اثـر بـه شـکل ضـمنی       ). رویکرد اصلاح1/229 ایستد (همان: مردم می
اما روشنفکر اندوهگین ایرانـی   .شود شود، حتی در ایران معاصر خودمان هم تقبیح می تمجید می

اي که ممکن  ؛ سازگاريبار وجود ندارد خفتاي جز سازگاري  داند براي حفظ انسجام ملی چاره می
تـوان در   بستی را می در واقع، از هر دو سو، بن گرایی به دامان فاشیسم بیفتد. است از رهگذر ملی

آوایی صـرف   لۀ جدي قهرمان باشد، به دلیل تکأتوانست مس لۀ مهم که میأاین مسنظر داشت. 
رود. قهرمان قصۀ مـا از آنجـا    و به قهقرا می شود وارش به هیچ وجه دنبال نمی اثر و ساختار قصه

که به ساحت رمان راه نیافته است، فاقد فردیت قهرمان رمان در چنین موقعیت تراژیکی است و 
ریزد. بلکـه عاشـقانه بـه دنبـال      نه اندوهی دارد و نه خیره به آینده بر حسرت انفعالش اشک می

امـا بـه    .ایران بدانیم، نام و نژادي مغولی دارداي از  معشوق است، معشوقی که اگر آن را استعاره
جوید. شمس دوباره در انتخاب نـام   شود و از مغولان تبري می کیمیاي عشق شمس مسلمان می

سـراغ نـام مغـولی     -زنی غربی و نه مغول یا عرب و یا حتـی ایرانـی   -فرزندش از ماري ونیسی
)، 10، )1393( هـا نـک: هانـاوي    هـاي قهرمانـان در رمـانس    رود (براي اهمیت نـام  می» طغرل«

هـاي   اما نـام مغـولی شـاید نماینـدة تـوان متکثـر او در سـازگاري        ،فرزندي که نژاد مغولی ندارد
 ،اش باشد. کار خسروي شبیه کار فردوسی است که به نمایندگی از ایرانیـان بـراي اسـکندر    آینده

امـا شـاید    .شـود  برطرف نمی سازد؛ توهمی تاریخی که در گذاري هزار ساله هم تباري ایرانی می
هـا یکپارچـه نگـاه     هم ابزاري باشد براي گسترش اندیشۀ سازگاري ایرانی که هویت ملی را قرن

  داشته است. 
شود؛ شمس به  ها در موقع مقتضی تبدیل به خنجري بر پشت مغولان می البته این سازگاري
 . امـا )1/323 پیونـدد (همـان:   کند و به مصریان که اسماعیلی هستند، می سپاه مغولان پشت می

دوسـتی   وجه افراطی نیسـت. بـه طـور کلـی، ایـران      نباید از یاد برد که ایرانگرایی شمس به هیچ
شـود. ایـران دلخـواه     کمتـر دیـده مـی   در ادبیـات  ستیز تا پیش از عصـر رضـاخان    افراطی عرب

ویژه  مند پیش و بهنویسندگان پایان عصر قاجار، ایرانی اسلامی و شیعه با یادآوري گذشتۀ شکوه
  پس از اسلام است.

بـراي  ؛ گـذارد  ویژه فرجام اثر نیز تـأثیر مـی   این سازگاري ایرانی حتی در ساختار پیرنگ و به
برنـد   زاده را براي هم مـی  هاي فرزندان طغرل و هما و فردوس و ملک نمونه، در پایان کتاب ناف
هد. اما این چرخۀ عشـق دیگـر دنبـال    د هاي عاشقانۀ بعدي را می پیرنگ که پیشاپیش نوید خرده

مذهبنـد و   زیرا دو تعارض اصلی نژاد و مذهب پیشاپیش حل شـده اسـت؛ همگـی هـم     .شود نمی
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به دلیل همین تنوع  گري او را خودي کرده است). زاده مصري که کیمیاي شیعه نژاد (جز ملک هم
و ترکی شخصـیت هـاي   هاي مختلف فارسی، عربی  مذهب و نژاد، نویسنده توجه زیادي به زبان

   11 .لۀ مهم زبان، هم در عصر نویسنده اهمیت دارد هم در عهد سعديأمس ؛داستان دارد

  نتیجه
ــانواده ق.)1338-1266(محمدباقرمیرزاخســروي  ــوة   در خ ــدرش ن ــد و پ ــزرگ ش ــرافی ب اي اش

بنیـاد  انجمـن ولایتـی کرمانشـاه را    خواهانی بـود کـه    شاه قاجار بود. اما خود از مشروطه فتحعلی
توان در اثر مشـهورش،   هایش براي فراروي از آن را می . خاستگاه خانوادگی او و کوششگذاشت

مشاهده کرد کـه نخسـتین رمـان     ق.)1328-1327ش./1289-1288(کرمانشاه: شمس و طغرا 
اند؛ نه تنهـا   تاریخی فارسی خوانده شده است. رویدادهاي داستان به عهد سلغریان بازافکنده شده

عصري با سعدي و ... ، بلکه در کنار آنهـا دلایلـی    اي چون سکونت در شیراز، هم یل سادهبه دلا
جـدال میـان    -پیکار میان کهنه و نـو  وجود دارد که با روح تاریخ مرتبط است. خسروي در حین

رود و در پناه  هاي حماسه/رمانس و رمان (شکل متناسب با دنیاي تازه)، به عصر سعدي می شکل
کند. نتیجۀ این منازعه، گشایش راهی تـازه در ادبیـات    به سمت نوگرایی حرکت میسنگر سنت، 

رو به پیش  شمس و طغرااگرچه فارسی و فراروي واقعی از عرصۀ سنت به ساحت تجدد نیست. 
شـوند.   هـاي نـوگرا پیـروز مـی     کند و عناصر سنتی بر پدیـده  دارد، اما در واقع، به پس حرکت می

بنـدي کنـد؛ کـاري کـه      تواند فضایی فراهم سازد تا دنیاي تازه را قالب یهاي نویسنده نم نوآوري
انجام  نامۀ ابراهیم بیگ سیاحتدار در  العابدین مراغی به دلیل وجود قهرمان مسأله پیش از او زین

ها شد، اما در گـذار بـه سـوي     توان منکر پیشگامی خسروي در برخی زمینه داده بود. اگرچه نمی
به هر شش حوزة مورد بررسی کامیاب نیست و کار او در حد همان قالب سنتی شکلی نو با توجه 

توان گفت سه سامانۀ مـوازي تضـاد و مصـالحه در     هایی تازه دارد. همچنین می ماند که آویزه می
سـامانۀ  «کننـد: نخسـت    افزایـی، مفهـوم سـازگاري را غالـب مـی      کنند و با هـم  کنار هم کار می

رسد؛  کند و به پیروزي می ب دختري از میان مغولان در آنها نفوذ میکه قهرمان با جذ» داستانی
و سـوم   12خـواه اسـت   اي از خاندان شـاهی قاجـار، مشـروطه    که نویسنده» سامانۀ نویسنده«دوم 
که خود انقلاب مشروطیت و به تفاهم رسیدن بـا حاکمیـت اسـت. در هـر سـه      » سامانۀ تاریخ«

هـا کـه بازتـاب     شود. ترکیب این سـامانه  جویی دیده می هسامانه نوعی سازگاري موقتی براي چار
  سازد. را برمی شمس و طغراتقابل سنت و تجدد است، قالب 
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  :ها یادداشت
)، شخصیتی تاریخی که اهمیت چنـدانی  1/99: 1343الدین حسنویه است (خسروي،  مادر شمس، دختر ملک نظام .1

  ).1/265: 1367هم ندارد (نک: حسن حسینی فسائی، 
هاي عربی و ترکی با جهان روشـنفکري اروپـایی آشـنا     این احتمال وجود دارد که ایرانیان معاصر به واسطۀ زبان  .2

  هاي اسلامی انجام شده باشد.  ها از فرانسه به دستیاري این زبان شده باشند و حتی بسیاري از ترجمه
  رد.مایۀ این صفحات نخستین هم شباهت زیادي با نگرش جوینی دا درون  .3
هـزار  نیست و در  هم اي تازه ةکند که پدید ساز داستان را روایت می در اینجا یکی از شخصیت ها در مقام کانونی  .4

  بارها استفاده شده است. و یک شب
  سراید:   اي در مدح ناصرالدین شاه چنین می براي نمونه، قاآنی در قصیده  .5

  تو مرا دست توسل بر دامن زلف    لـتر از خط ترس اي زلف تو پیچیده
  کز لاشۀ عصفور بنهراسد طغرل    ... قاآنی مهراس ازین چرخ ستمکار

  اند. نوشته شده شمس و طغرااین دو رمان کمتر از یک دهه بعد از   .6
پرسید: این سیب از کجا آمد؟ گفت: از این درخت چیدم. گفت: درخت ناژوست. گفت: باشد. چـون خـدا بخواهـد      .7

  .)1/97: 1343خسروي، ( »ناژو سیب بارآورد.
هـاي   شوند تا بعدها از آنها بـراي گسـترش   اي است که در ساختار داستان کار گذاشته می هاي ساده مقصود کنش  .8

  فرعی داستان استفاده شود.
  : فصل چهل و دوم.  1387الملک طوسی،  هاي سنتی دربارة نقش زنان در قدرت نک: نظام براي نمونۀ دیدگاه  .9

 شـب  رؤیـاي نیمـه  پسـندي چـون    توان آن را در آثار عامه یابد و می دقیقاً همین مسأله تا روزگار ما هم ادامه می .10
هشـتاد بـار چـاپ     1397الاسلام مظفر سالاري هم دید که در همراهی با گفتمان حاکم تا سـال   ) حجت 1393(

  ).  79-76: 1398شده است (نک: راغب، 
فی در زبان و ادبیات فارسی از دورة بازگشت تا امروز پیوندي مثبت یا منفی با سعدي که هر تغییر شگر دانیم می .11

    ).1391 ،داشته است (براي مشاهدة فهرستی از مجادلات نوگرایان با سعدي، نک: عابدي
ه خـوا  کارانه را در این نکته دانست که خسـرويِ مشـروطه   هاي محافظه شاید بتوان یکی از دلایل این سازگاري  .12

  نژاد است. قاجاري، همچون مغولان و سلغریان ترك

 :منابع
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 -معـین تهـران:  خیـاط،   دخـت  مهوش قـویمی و نسـرین   ۀ، ترجمپیدایش رمان فارسی ،)1377( بالایی، کریستف -

  انجمن ایران شناسی فرانسه.
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ادي یگانه و سـارا مزینـانی شـریعتی،    شناسی، به راهنمایی محمدرضا جو ارشد رشتۀ علوم اجتماعی گرایش جامعه
  تهران: دانشگاه تهران.
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